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Abstract 

The possibility and nature of self-deception have been significant topics in 

the fields of moral philosophy and psychology. The main approaches to 

self-deception can be broadly categorized into two groups: intentionalism 

and motivationalism. The most important distinguishing feature between 

them is the condition of intentionally holding contradictory beliefs during 

the process of self-deception. Gur and Sackeim sought to investigate the 

four conditions of self-deception in individuals by designing a series of 

experiments and to demonstrate how two contradictory beliefs can coexist 

in different cognitive domains of a person. In the first experiment, 

participants made errors in their self-reported identification of sounds, 

while the electrophysiological skin response (GSR) electrodes indicated 

correct identification in the subconscious, thus suggesting the presence of 

contradictory beliefs within the individual. The data from this experiment 

showed that the errors were motivational, stemming from individuals' 

previous experiences and self-concepts. The second experiment 
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demonstrated that experiences of success or failure—which alter an 

individual's level of self-worth—directly influence their ability to identify 

their own voice. In situations where individuals had experienced failure 

and consequently felt fear or avoidance of confronting themselves, it was 

more difficult for them to recognize their own voice. This was 

accompanied by delays and negative errors in their responses. In contrast, 

individuals who had experienced success and generally had higher self-

worth and self-esteem were less sensitive to self-confrontation and might 

mistakenly interpret others' voices as their own, which could be seen as a 

form of self-projection. According to Gur and Sackeim, these two 

experiments provide empirical evidence for the self-deception hypothesis 

and illustrate the influence of emotions and motivations—especially one's 

state of self-worth—on cognitive choices such as identifying and making 

errors in identifying one's own voice and others'. However, as we will  

see, the experiments and their presented results face numerous 

methodological, interpretive, and conceptual flaws, and ultimately fail to 

provide a coherent picture of the conditions of ethical self-deception. 

Keywords 

Ethical Self-Deception, Reuben Gur, Harold Sackeim, Contradictory 

Beliefs, Electrophysiological Skin Response. 
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 :های الکتروفیزیولوژیک پوستباورهای متناقض و پاسخ

 موردی گور و ساکیم ۀمطالع

جواد دانش
1

 

  10/10/0111تاریخ انتشار آنلاین:   00/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /00/10تاریخ اصلاح:  00/00/0101تاریخ دریاف : 

 چکیده

شهاسی بوده اس.  بته اخلاق و روان ۀهای فلبتهامکان رخداد و ماهی. خودفریبی از موضوعات مام قوز 
گرایی توان در دو گروه قصدگرایی و انگییههای ناظر به فریس خود را میترین رهیاف.رسد که عمدهنرر می

ترین وجه فارق آناا شرط باورهای متهاقض عامدانه در فرایهد ختودفریبی است.  گتور و تتریف کرد که مام
ختودفریبی در افتراد را بررستی کههتد و  ۀچاارگانتهتایی، شترایط ریتیی آزمایشطرحکوشهد تا با ساکیم می

های مختلف شهاختی انبان را نشان دههتد  در آزمتایش او ، در چگونگی جمع دو باور متهاقض در ساق.
کههد که الکترودهای سه شگر پاست  های خودگیارشی صداها اشتباه میکههدگان در شهاساییقالی شرک.

گتاه و درنتی تته، وجتود باورهتتای (GSRفیییولو یت  پوست. الکترو  ( بیتتانگر شهاستایی صتتحیح در ناخودآ
ها داده ببته به ت ربهداد که خطاهای رخوبیش نشان میهای این آزمایش کممتهاقض در شخص اس.  داده

دهتد کته نیی نشان می آزمایش دوم یابهد ای کاملًا انگییشی بروز میگونههای پیشیهی افراد و بهو خودپهداره
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طور مبتقیم، به - کهدکه بر اساس آناا، سطح خودارزشمهدی افراد تغییر می - ت ربیات موفقی. یا شکب.
اند و بته تبتع آن، از گیارد  در شرایطی که افراد دچار شکب. شتدهبر توانایی شهاسایی صدای خود تیثیر می

شود و با تتیخیر شخیص صدای خود برای آناا دشوارتر میشوند، ترویارویی با خود دچار اجتهاب یا ترس می
اند و متمتولًا از موفقیت. داشتته ۀو اشتباهات مهتی در واکهش، همراه است.  در مقابتل، افترادی کته ت ربت

خودارزشمهدی و عیت نتس بالاتری برخوردارند، قباسی. کمتری به رویارویی بتا ختود دارنتد و ممکتن 
سازی ای از خودپرو هتوان آن را نشانهصدای خود تتبیر کههد که می ۀمثابرا به اشتباه، صدای دیگراناس. به

ختودفریبی ارائته  ۀتلقی کرد  به نرر گور و ساکیم، این دو آزمایش از سویی، شواهد ت ربتی را بترای فرضتی
هتای خابرا بتر انت - ویژه وضتتی. خودارزشتمهدیبه - هادههد و از سوی دیگر، تیثیر عواطف و انگییهمی

کته چهانستازند؛ امتا آننمایتان می - مانهد شهاسایی و اشتباه در شهاسایی صدای ختود و دیگتران - شهاختی
شتهاختی، تتبتیری و متاتومی شده از آن، با اشکالات روشهای مورد نرر و نتایج ارائهخواهیم دید آزمایش

 ط خودفریبی اخلاقی ارائه کهد تواند تصویر مهب می از شرایپرشماری مواجه اس. و درناای. نمی

 هاکلیدواژه

 خودفریبی اخلاقی، روبن گور، هارولد ساکیم، باورهای متهاقض، پاس  الکتروفیییولو ی  پوس. 
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 مقدمه

مده در آن شدخص  منیمفردی ادرا  را در چارچوب سنتی فری  میان 1اگر خودفری ی

را بداور نمایدا و در تمدام  p ۀدارد مده گدزارالف با قرا و تعما ق لی شخص ب را وامی

مم ع دارت خواهدا بدود از ،  قیقا خدودفری ی دسدا~pالف باور دارد مه  ،این مات

. بده بیدان رافائدل ~pباور داشته باشا و هدم بده  pاینکه عامل اخلاقی در یو زمان هم به 

را  یعندی خدود ؛گویداگیرد مه شخری به خود دروغ میخودفری ی زمانی شکل می ،دموس

 .(Demos, 1960, pp. 588-595) دانا درسدا نیسداسازد مه چیزی را باور منا مه میا میمتقاع

مقابله با استرس و اضغراب، افزایش انگیزه و پشدتکار، تسدهیل روابدط ا تمداعی،  هدظ 

آوری در برابدر رویداادهای منهدی، مداهش درد و نهس و خودپنااره، افزایش تابعزت

از ملده مارمردهدای تغدابقی  ،گیری در شرایط پیچیاهتسریع به ود و نیز تسهیل ترمیم

خودفری ی در بقا و سازگاری انسان نس ا به رخداادهای پیرامدونی هسدتنا. پداری را در 

شود مه فرزنداش بده نرر بگیریا مه ناگهان از سوی پزشو معالج و متخرص مغلع می

ی از دنیدا خواهدا زودهای تیم پزشدکی بدهتمام تلاش باو ودسرطان پیشرفته م تلاسا و 

مده فرزنداش سدرطان دارد و عمدر چنداانی نخواهدا  منداباور مدیرفا. او در بادی امر 

وری و آشدود و بدا یدادهای دفاعی در شخص فعال میمکانیسم ،اما به مرور زمان ؛داشا

نمایی افراطدی درمدان اندواع ان وه و هاسازی خغاهای پزشکی در تشخیص بیماریبر سته

ا ددل  ،ناپددذیری بیمدداری فرزندداش و درنهایدداتدداریج او را در درمانبه ها و ...سددرطان

رود مده گداه شدخص بده نیدا پدیش مدیآایدن فرایندا تدا  ؛منابیماری او دچار تردیا می

رسا مه فرزناش ا لا  م دتلا ممرنگ خود، به این باور متناقض نیز می اموازات باور اولی

آوری در برابر این رویااد سدخا کان تابباوری مه به او آرامش و ام ؛به سرطان نیسا

 دها.را می

مشدتر  در بداب خدودفری ی اخلاقدی  اروبن سی. گور و هارولا ای. سامیم سه مقال

ریزی برخدی ترین رسالا آنها طرحمه عماه (Gur & Sackeim, 1979a, 1979b, 1997)انا نوشته
                                                           

1. Self-Deception 
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خودفرید  و نیدز بررسدی ها و نمایانان چگونگی  مع باورهای متناقض در فرد آزمایش

 ،پزشکی بدوده اسدا. در ایدن مقالدههای روانتأثیر خودفری ی و فری  دیگران بر ارزیابی

خروص ملا  باورهدای متنداقض را هو ب شرایط و معیارهای خودفری ی ،در گام نخسا

و لوازم آن منیم میویژه گور و سامیم ت یین شناسان اخلای و بهاز منرر فیلسوفان و روان

 ۀآزمدایش گدور و سدامیم دربدار ،دهیم و پدس از آنا مال مورد بررسدی قدرار مدیا بهر

 دهیم.گیری باورهای متناقض در عامل اخلاقی را مورد تو ه قرار میچگونگی شکل

 معیارهای خودفریبی. 1

بسدته بده نگدرش آنهدا در بداب ماهیدا  ،تردیا معیارهای خودفری ی از منرر فیلسدوفانبی

برخاسدته از  تنهاانا مه فری  خود اسا. برخی فیلسوفان بر این باور بوده خودفری ی بوده

میل و خواسدا عامدل بدوده و اساسدا   ا دل ندوعی  الدا انگیزشدی ناخودآگداه بدرای 

فددرد، عددزت نهددس یددا آرامددش روانددی اسددا. در ایددن نگددرش،  ۀمحافرددا از خودپندداار

تا ارزیابی مث دا از خدود  هادیخودفری ی یو مکانیسم دفاعی اسا مه به افراد ا ازه م

 هظ مننا. این دسته از  -  تی به هنگام موا هه با شواها متعارض - یا  هان پیرامون را

  ،گرایدانهای متندوع انگیزهای از دیداگاهبدرای مدرور نمونده) انداشهره بوده 1گرایانفیلسوفان به انگیزه

  ،انیقردداگرا ریدداز تقر یامددرور نمونددهبددرای ) 2بددا قردداگرایانی ،در مقابددل .Johnston, 1988)نددو: 

چون گور و سدامیم مدوا هیم مده معتقاندا خدودفری ی یدو عمدل  ،(Davidson, 1982 :ون

 ،نادرسدا اسدا دانندایعمای اسا مه توسط فرد برای باور چیزی مه مدعمای یا نیمه

در ای مننداهقردا و نیدا نقدش علدَی تعیین ا. بنابراین در این نگرش، مؤلهشودیانیام م

خددود را  ،عمددابهدارد،  ~pمدده بدداور بدده  ددای منددا و فددرد در الیخددودفری ی ایهددا می

بده اهدااف  ،دها تا با ممو این خودمدایریتیرا در خود شکل می pفری ا و باور به می

بدا دیگدران مندار بیایدا و یدا از پیامداهای ندامغلوب برخدی رخداادها  و خود دسا یابدا
                                                           

1. motivationalist 
2. intentionalism 
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ترویر محرَلی از فرید  فاقدا قردا  اگرایی در ارائگیزهمنا. گذشته از اینکه ان ا تناب

مده چگونده  مردتوان ترور نمی قا  یو دقاسا  روروبهبا چالشی  ای  ،در عامل اخلاقی

این دسته از فیلسدوفان  1،یابا، به بیان نلکینعنرر فری  باون هیچ قرا پیشینی تحقق می

شددونا. چددار انشددعاب مید ،ماهیددا خددودفری ی ۀها دربدداردر پاسدد  بدده برخددی پرسددش

 :ماننا ییهاپرسش

منناه در فرد خودفری  چیسا؟ با فرض آنکه یو میل نقش ایهدا هاایا ۀانگیز .0

 .محتوا( ۀناظر به چه چیزی اسا؟ )پرسش دربار قا  یمنا، این میل دقمی

، ترداهر p ا، ابدراز  دادقانpچیسدا؟ بداور بده اینکده  p ا ل خودفری ی در باب  .0

 .نتییه( ۀ؟ )پرسش دربارpاینکه شخص معتقا اسا مه ، باور به pاینکه 

 ۀمنا؟ )پرسدش دربدارچگونه عنرر انگیزش این ما رل خودفری ی را اییاد می .3

 .فراینا(

عدام  ۀ؟ )پرسش دربدارمردتوان ارائه بودن خودفری ی چه ت یینی میبرای نامعقول .4

 .معقولیا(

 ۀگددزار ۀرسددش دربددارهددم و ددود دارد؟ )پ ~p، بدداور بدده pآیددا در منددار بدداور بدده  .0

 .متناقض(

لازم اسدا ایدن بداور، مداذب  اید، آpاگر نتییه خودفری ی ع ارت اسا از باور به  .6

 .(Nelkin, 2012, p. 119) ارزش  ای( ۀباشا؟ )پرسش دربار

گرایان، محتوا و مضدمون  الدا ترین اختلاف میان انگیزهرسا مه مهماما به نرر می

میدا دارندا مده أت 2اسا. برخی فیلسوفان همچون پیرزانگیزشی فعال در افراد خودفری  

اسا و خودفری ان تمایل دارنا مه خودشدان  3میل مؤثر در خودفری ی یو میل خودمحور

را  4. در مقابل، فیلسوفانی ماننا منا بدا p (Pears, 1984) ای باشنا مه باور مننا مهگونهبه
                                                           

1. Dana Kay Nelkin 

2. David Pears 

3. Self-focused desire 

4. Kent Bach 
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 یبیخدودفر بر یلیتحلا و در متاب نشمربرمی 1محورداریم مه این میل را یو میل  هان

سازی، ا تناب و مساودسازی مه خودفری ان با ممو سه مکانیسم عقلانی دهاینشان م

 .(Bach, 1981) ردیدر آنها شکل گ pنحوی باشا مه باور به تمایل دارنا مه  هان به

لاقدی گرایان، آنها شدرایغی را بدرای خدودفری ی اخفارغ از ان وه مناقشات میان انگیزه

 ،گیرنا مده بدا عغدف نردر بده تلقدی مختدار آندان از ماهیدا خدودفری یعامل در نرر می

 در مقدام  2متهاوت از شدرایط و لدوازم مدورد تو ده قرداگرایان بدوده اسدا. آلهدرد مدل

 های شدخص نسد ا منا مه تمایلات و خواسدتهگرایان ت یین میترین انگیزهیکی از مهم

 ماننددا تهسددیر منهددی یددا مث ددا نادرسددا،  ،رایندداهاییف ممددوتوانددا بدده چگوندده می pبدده 

های خنثدی و لهدهؤتمرمز و تو ه گزینشی و یدا گدردآوری گزینشدی شدواها در مندار م

همچون وضوح اطلاعات و سوگیری تأییا مو د  خدودفری ی شدخص شدود.  ،ایبالقوه

قدی وبیش پیااسا مه در چنین بافتی، مل شرایط زیر را برای تحقدق خدودفری ی اخلامم

 گیرد:در نرر می

 منا، نادرسا اسا.مس  می Sمه  pباور  .0

0. S ظاهر مدرت ط بدا ارزش  دای به ممدساهای مرت ط، یا دادهp ای از شدیوهرا به

 منا.نرر انگیزشی سوگیرانه پردازش می

 اسا. Sتوسط  pاین پردازش سوگیرانه، علا ط یعی مس  باور  .3

 ~pتیدار دارد، تو یده بیشدتری بدرای در آن زمدان در اخ Sهایی مه میموعه داده .4

 .p (Mele, 2001, pp. 50-51)تا برای خود  آوردیفراهم م

چدون قردا و  ی،بده عنا در یازیدن ی، یخدودفر یالگو نیدر ا مینیبیطور مه مهمان

زمدان او بده تلاش عامل برای فری  خود یا تسهیل باورمنای خود و یا باور متقدارن و هم

 گدردد مده اولشود و خودفری ی تنها در  ورتی محقق مینمی های متناقض دیاهگزاره

ورزانه و سوگیرانه  ا دل ای غرضشیوهبه pباور به  دوم اینکه،نادرسا باشا و  p اینکه،
                                                           

1. world-focused desire 

2. Alfred R. Mele 
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اما در مقابل این دیاگاه، قراگرایانی ماننا گور و سامیم قرار دارنا مده بدر  آماه باشا.

باوری مده بده مدذب آن بداور دارد و یدا لزوم نیا و قرا عامل در فری  خود و مس  

اگرچده ایدن مؤلهده بده تنداقض در  ؛میدا دارنداأت ،ای بر  دای آن ندااردمم قرینهدسا

شرب ضروری تشکیل باور خودفری انه در  2از نرر برمودز، 1.باورهای شخص منتهی شود

ر باور یابا و ایدن بداو p ۀطور عمای مو   شود مه به گزارهآن اسا مه او ب Sشخص 

 شود:نامو ه با اشکال مختلهی اییاد می

0. S  معتقا اسا مهp~دسدا ه اما قرا دارد ماری منا مه این باور مداذب را بد ؛

 .pآورد مه 

0. S  معتقا اسا مهp~دسدا آورد ه اما قرا دارد ماری منا مده ایدن بداور را بد ؛

 .pمه 

3. S دسا آورد مهه قرا دارد ماری منا مه این باور را ب p (Bermudez, 2000, p. 310). 

( را فارغ از درستی یا نادرستی آن مسد  p) یقرا دارد باور خا  Sدر  الا سوم 

آگاهی دارد با این تهاوت مده در  الدا  pبه مذب  Sهای اول و دوم اما در  الا ؛منا

آگاهانده  Sمه در شکل نخسا، در الی ؛او نیسا ۀدوم این مذب متعلق خواسا و اراد

. روشن اسدا مده  الدا دوم مسدتلزم  الدا اول منارا تحریل  قرا دارد باور ماذبی

ماذب اسا و قرا منا مه ایدن بداور را  pتوانا اعتقاد داشته باشا مه نیسا. شخص می

، باون آنکه تحریل باور مداذب نیدز واقعدا  متعلدق خواسدا و قردا او pمس  منا مه 

شدونا. مدن نمیباشا. به دیگدر سدخن، قرداها تحدا اسدتلزام متعدارف منغقدی مندار  
                                                           

 ؛داننداینمد ریپدذرا امکدان ی یوقوع خودفر ،ی یاز خودفر انهیقراگرا ی اامثر ریتقر برابر در لسوفانیف یبرخ. 1
 هدم اگدر ونیسدا  خورده یدفر گرید باشا، آگاه خود  یفر از یفرد اگر مه منایم استالال پالوچ مثال برای
 یعمدا و آگاهانده  دورتبه خدود دادن یدفر نیبندابرا. باشدا آگداه آن از توانداینم باشا، خورده  یفر واقعا  
 ممکدن لیدتما نیدا و باشنا داشته یزیچ باور به یایشا لیتما تواننایم افراد مه ردیپذیم او ال ته. اسا ناممکن
 نیدا ی،و حیتردر بده امدا ؛منندا یبررس رانهیسوگ و ینشیگز  ورتبه را ماار  و شواها مه شود عثبا اسا
 (.Paluch, 1967, pp. 268-278 :نو( اسا متهاوت ملمه قیدق یمعنا به خود  یفر با یریسوگ

2. Jose Luis Bermudez 
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شوم، باون آنکده قردا مدنم  xاسا و قرا منم مه س    yمستلزم  xتوانم باانم مه می

روی  د حگاهی دانم مه اگر برای پیادهمثال فرض منیا مه من می برای ؛شوم yتا س   

هدا های ریدز مده همدواره روی چمنناخواه برخی پشدهخواه ،به زمین چمن دانشگاه بروم

 ؛روی بروممنم مه به پیادهمن قرا می ، البااین ؛اهای من خواهنا مُردهستنا، در زیر پ

رفتن بدرای بیرون تنهاها قرا و هاف من ن وده اسا. هاف من اما محققا  مشتن این پشه

شدا، بداز روی  تی به مرگ یو پشه هم منیدر نمیو اگر این پیاده ه اساروی بودپیاده

 مردم.هم من م ادرت به آن می

هددر سدده تقریددر مدداعای قردداگرایان  ،دهددامدده برمددودز نشددان میچنانر ال، آنهبدده

 pمداملا  آگداه اسدا مده  S ،هدای اول و دومزیدرا در  الا ؛ کایا از خودفری ی دارد

 Sباور یابا. در  الا اول هدم  pمنا تا به اقاام به مهار خود می ، الماذب اسا و بااین

ی شدود مده بدر اسداس قدرائن، مو ده نیسدا و دانا مه قرا دارد مو   مس  باورمی

 منا.هنیارهای تشکیل باور  ادی را نقض می

گور و سامیم در منار مههوم ضعیف و  ااقلی خودفری ی، از شکل قوی خودفری ی 

مس وی به تناقض میان باورهای فدرد خودفرید  و فقداان آگداهی عامدل  ،مه از نرر آنها

 :مننادفاع می ،نس ا به یکی از آنهاسا

اشکال ضعیف خودفری ی از نرر مههومی منسیم هستنا و  مه میناار یایما ترد

 ال، شکل قوی خدودفری ی بدر اسداس قیداس فرید  بااین ؛واقعیا تیربی دارنا

بنای آگداهی زیدرا مسدتلزم تقسدیم ؛طور خداص مدورد تو ده اسدافردی، بهبین

اقض هستنا و به دلیل زمان باورهای متنمه افراد قادر به داشتن همطوریبه ؛اسا

اطلاع هسدتنا. بندابراین شدکل قدوی عوامل انگیزشی، از یکی از ایدن باورهدا بدی

محدور آگداهی از محردولات نهدایی شدناخا خودفری ی مسدتلزم فقداان انگیزه

 .(Sackeim & Gur, 1997, p. 125) اسا، یعنی اییاد و  هظ باورها

اسدا، ایدن تنداقض و ناسدازگاری گرچه شخص دارای باورهای متناقضی  ،در این نگرش

قلمرو آگاهی بالهعدل  از ،دها، بلکه یکی از این باورهاباورها از روی اختیار یا  هل ر  نمی
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هدای زیدر را شناختی اسدا. بدر ایدن اسداس، آنهدا ملا روان ریشخص خار  و فاقا تأث

 شمرنا:مشخری برمی ۀشرایط لازم و مافی برای انتساب خودفری ی به هر پایا

 ( دارد.~pو  pرد دو باور متناقض )ف .0

 زمان و ود دارنا.طور هماین دو باور متناقض به .0

 فرد از اینکه یکی از باورها را دارد، آگاه نیسا. .3

منا ماام باور متعلق آگاهی اسا و ماام بداور نیسدا، یدو عملی مه تعیین می .4

 1.(Gur & Sackeim, 1979a, p. 149) عمل برانگیخته اسا

یکی سن  قوی خودفری ی اخلاقی در  ورتی تحقدق  ،منرر گور و سامیم بنابراین از

باورهدایی مده  ؛دو باور متناقض در شخص و ود داشته باشا ،یابا مه در گام نخسامی

پوشانی زمانی هستنا و سرموب آگاهی نس ا به یکی از آنهدا ناشدی از برخدی دارای هم

 رد با واقعیا ناخوشاینا اسا.مثال  لوگیری از برخو برایشناختی و منافع روان

 معماهای ایستا و پویا. 2

بدا عغدف نردر بده واژگدان خدودفری ی نسد ا بده خودفری دان  ترین اشکالاتی مدهاز مهم

چگدونگی و فرایندا  مدع باورهدای متنداقض در  ،قراگرا و  اامثری طرح شاه اسدا

ط ددق تعریددف . (see: Gendler, 2007; Mele, 1987; Mele, 1997)شددخص خودفریهتدده اسددا 

 ما با دو مهروض موا هیم: ،خودفری ی

باشدا یدا فدرد  A ممکن اسا همدان شدخص B مهدر الی (را B شخص A شخص .0

  دااقلبااندا، یدا  A مه؛ تنهدا در دورتیpدهدا تدا او بداور مندا مدهفری  می )دیگری

 .pباور منا   Bمه  و باعث شود ~pمه درستی باور داشته باشابه

 ،دادن غیرعمدای از نردر مههدومی فعالیا عمای اسدا و فرید دادن یو فری  .0

 .غیرممکن اسا
                                                           

و  میسدام طیشدرا مغدابق را ی یدفرخو ایواقع ،خود امقال در موشنایم زین یمواترون و آموس تورسک  ور . 1
 (.Quattrone & Tversky, (1984), pp. 48-237 :نو) دهنا نشانگور 
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اگدر  .خودفری ی مدرت ط اسدا ۀبا یو معمای آشنا دربار ،هااما هرماام از این فرض

مستلزم این اسا مه فرد  p دادن خود برای باور اینکهفرض اول درسا باشا، پس فری 

مندا. در   pو خدود را می دور بده بداور ~p هدرستی باور داشته باشا مباانا، یا  ااقل به

خدود را می دور  ،نحویمندا و سدپس بدهشدروع می ~p ترین  الا، فرد با بداور بدهساده

را هدم بدداور مندا. ایدن امددر مسدتلزم آن اسدا مدده در برخدی مواقدع، افددراد  p مندا تدامی

ندی ممکدن تردیا ایدن  الدا ذهمه بی ~ pبه باور داشته باشنا و هم   pبه هم ،خودفری 

 درسدا  pمده  هدم بداور مندا ،زمدانشدود مده فدرد همنیسا. ماهیا باور مانع از آن می

  ۀنادرسدا اسدا. بندابراین مدا یدو معمدای ایسدتا دربدار p مده اسدا و هدم بداور مندا

بودن در یو  الا ذهندی خودفری ی ط ق دیاگاه مورد بحث، مستلزم :خودفری ی داریم

 .غیرممکن اسا

مندا. پویدایی خدودفری ی اییداد می ۀپویا یعنی معمایی دربار یو معمای ،فرض دوم

 ورت آگاهانه اسدا. شود مه انیام یو فعل عمای مستلزم انیام آن بهاغل  گهته می

دادن ط ق تعریف یو فعالیا عمای باشا، پس مسدی مده اگر چنین باشا، و اگر فری 

خدود  ادادن آگاهاندمدا فرید ا ؛دهااین مار را آگاهانه انیام می ،دهاخود را فری  می

مستلزم دانسدتن آن اسدا مده آنچده فدرد خدود را می دور بده بداور آن  p برای باور اینکه

دادن خدود را تضدعیف فرید  ۀتوانا پدروژمنا نادرسا اسا. چگونه این آگاهی میمی

 ،را بداور مندا p تواندا دیگدری را فرید  دهدا تدانکنا؟ ترور اینکه چگونه یو نهر می

دانا مه نهر اول در  ال انیام چه ماری اسا، دشوار اسدا ه نهر دوم دقیقا  میمدر الی

عاما و قربانی مدورد نردر  ۀدهناتوانا زمانی مه فری و دیان اینکه چگونه این ترفنا می

بدا داشدتن و ا درای  ،معمدولطور بهبر این، فری   افزونیو نهر هستنا، دشوارتر اسا. 

شود. اگر برای ا تنداب دهناه تسهیل مینه توسط فری ماراعمای یو استراتژی فری 

عمدا هدیچ اسدتراتژی بدرای بهخدود در خدودفری ی، فدرد ن ایدا  یهامردن تلاشاز خنثی

 .(.Mele, 1997, p 92) توانا موفق شود؟دادن خود ا را منا، پس چگونه میفری 

اسدا. یکدی «  فری»این اشکالات مل به قراگرایان ناظر به لوازم متعارف ا غلاح 

از این لوازم گریزناپذیر، آگاهی فری ناه به مذب ماعای خود اسا. او در  الی شخص 
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دارد. ایدن  ~p بداور بده  دای ،دارد مده خدودوامی p ۀ)خود یا دیگری( را به باور گزار

مدرادف بدا آن اسدا مده شدخص  ،فری نداه اسدا خورده خدود  رخااد هنگامی مه فری 

و ایدن  مدع نقیضدین ندامق ول خواهدا بدود. از  ،ا و هم ماذبرا هم  ادی باان p ۀگزار

 ، عما و قرا فری کدار در انیدام فعدل فری کارانده اسدا. محققدا  «فری » ۀدیگر لوازم واژ

 ترتی  بددا مشددکل بدداین ؛شددودهددیچ فعددل عمددای نیددز بدداون آگدداهی عامددل انیددام نمی

یندای شدخص پویایی ا غلاح فری  خود موا ده خدواهیم بدود. چگونده و طدی چده فرا

 ~p دانا مدهمه او میمنا، در الی pخود در باور به  اتوانا م ادرت به فری  متعماانمی

 درسا اسا؟

 میگور و ساک یهاشیآزما. 3

مدورد  اهایی مه با مههدوم خدودفری ی و شدرایط چهارگاندگور و سامیم در بررسی نمونه

ورد تو ده قدرار دادندا. رویدارویی بدا خدود را مد انرر آنها مغابقدا داشدته باشدا، تیربد

های  وتی یا ویائویی خود دها مه وقتی افراد مورد آزمایش با نمونهها نشان میآزمون

هدای  هدا و دهنا. این تهاوتهای متهاوتی نشان میوامنش ،شوناو دیگران موا ه می

های شخردیتی ها در رویارویی با خود، با سغح عزت نهس افراد و تهاوتشات وامنش

دهدا مده افدرادی مده گیری سوی میها ما را به این نتییهرت ط بوده اسا. این یافتهآنها م

نس ا به خود نگرش منهی دارنا و در معیارهای ناهمخوانی شناختی نمره بدالایی مسد  

یابنا و تمایل دارندا از آن ا تنداب منندا. از مننا، رویارویی با خود را ناخوشاینا میمی

دانندا مخوانی شناختی پایین، رویارویی با خود را ناخوشداینا نمیسوی دیگر، افراد با ناه

هدا بده رویدارویی بدا هدایی در وامنشدن ال آن هستنا. این واقعیا مه تهاوتو درواقع به

مده در الی ،دانندارویدارویی بدا خدود را ناخوشداینا می ،خود و ود دارد و برخی افراد

یو م نای انگیزشی برای خغاها  ۀدهناشاندن ال آن هستنا، ممکن اسا نبرخی دیگر به

 در شناسایی باشا.

این اسا مه آیا افدراد هنگدامی  ،دن ال بررسی آن هستناپرسشی مه گور و سامیم به

در قیقدا از رویدارویی بدا خدود  ،شناسدنافدرد دیگدری می امثابدخود را به ،اشت اهمه به
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طور مردنوعی خود، به امثابیگران بهمننا و یا هنگامی مه با شناسایی اشت اه دا تناب می

دن ال رویارویی با خود هستنا، در  ال خودفری ی هستنا یا خیر؟ مسدلما  هدر دوی ایدن به

گرفتن خود به  ای دیگران، بازتابی اسدا شونا. اشت اهخغاها شامل تحریف واقعیا می

یگدران را خدود د ،اشدت اهاز ا تناب یا انکار یو رویدااد ناخوشداینا. افدرادی هدم مده به

مدورد بحدث  ادهنا. بندابراین فرضدیفرافکنانه می-و خود «خودشیهته»پناارنا، پاسخی می

های نادرسدا خدود یدا دیگدران، مردادیقی از برخدی از شناسدایی ممدساآن اسا مه 

 خودفری ی هستنا.

دادن اینکه شناسایی نادرسا خدود و دیگدران مردادیقی نشان با هافگور و سامیم 

موشنا تا نشان دهنا مده وقتدی افدراد مرتکد  چندین خغاهدایی فری ی هستنا، میاز خود

سدازنا. درسدتی بدرآورده میشونا، چهار معیار مورد نرر آنهدا بدرای خدودفری ی را بهمی

خددودفری ی: »مهددم  اهددای آن دو در مقالددآزمایش ،نویسددناه بددرای بررسددی ایددن معیارهددا

 .(Gur & Sackeim, 1979a)منا و بررسی می را ت یین«  وی یو پایاهومههومی در  سا

 35مارشناسدی از دانشدگاه پنسدیلوانیا ) ۀدانشیوی داوطلد  دور 65 شیدر این آزما

شونا. این دانشیویان افرادی بودندا مده در شدمال شدری زن( شرما داده می 35و  مرد

 مردنا.ایالات متحاه زناگی می

به دانشیویان مدورد  ،در این آزمایشمنیم. در گام نخسا، آزمایش اول را مرور می

شود تدا بدا شناسی روانی داده میهای شخریا و آسی ای از پرسشنامهآزمون، میموعه

اطمینان از اینکه تمام نتایج محرمانه خواها مانا، آنها را در مندزل تکمیدل منندا. پدس از 

تمایز »ا موضوع به این دانشیویان گهته شا مه در یو پژوهش ب تنهاها، بازگردانان فرم

 شرما خواهنا مرد.«  اا و شخریا

مده روی  دنالی نشسدته آنها پس از ورود، به اتدای آزمدایش بدرده شدانا و در الی

 داا،  اخوانانا. پس از ض ط نموند« تن  اای عادی»یو پاراگراف مشابه را با  ،بودنا

ی سنیشدگر افراد به اتای دیگری بدرای قدراردادن الکترودهدا هداایا شدانا. الکترودهدا

بندا میدانی انگشدتان دوم و  ،روی مدف دسدا (GSR) پاس  الکتروفیزیولوژیو پوسدا

و افدراد بده اتدای آزمدایش دیگدری هداایا شدانا.  سوم دسا غیرغال  قرار داده شانا
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گراف مترل شانا مه در اتای میاور اتای های یو پلیبه سیم GSRسپس الکترودهای 

 نیام شا، دستورالعمل زیر برای آنها خواناه شا:آزمایش قرار داشا. وقتی این مار ا

هایی خواهیم مه شما در یو آزمایش نس تا  ساده شرما منیا. امندون هدافونما می

را روی سر شما قرار خواهیم داد و یو نوار  وتی برای شما پخش خواهیم مدرد. روی 

ود دارد. لغهدا   اا و ود دارد. بین هر  اا با  اای دیگر یو وقهه موتاه و  35نوار، 

شدروع یدو  داا، بایدا تردمیم  محض  به هریو از این  ااها به دقا گوش دهیا. بده

 محض  بده« منیا آن  اا متعلق به خودتان اسا یا فدرد دیگدری؟آیا فکر می»بگیریا مه 

منار خود را فشار دهیا و به ما اعلام منیا  ااینکه ترمیم گرفتیا، بایا یکی از شش دمم

و چده انداازه در مدورد ایدن  ،آن  اا متعلق به خودتان بوده یدا فدرد دیگدرمه به نررتان 

و سده  ،غری ده اسما چپ مربوب به انتخاب گزیند اترمیم خود مغمئن هستیا. سه دمم

را در هدر طدرف  0 اخود اسا. همچندین اگدر دممد اسما راسا مربوب به گزین ادمم

 0 الی مغمئن نیستیا. اگر دممفشار دهیا، به این معنی اسا مه در مورد ترمیم خود خی

را در هر طرف فشار دهیا، به ایدن معندی اسدا مده تدا  داودی در مدورد تردمیم خدود 

را در هر طدرف فشدار دهیدا، بده ایدن معندی اسدا مده در مدورد  3 امغمئنیا و اگر دمم

 ترمیمتان ماملا  مغمئن هستیا.

یش از یدو ضمن به دانشیویان اعلام شاه بود مه ممکن اسا  اای مشخری بدر

 بار تکرا شود و یا ا لا  برای آنها پخش نشود.

شامل پنج گروه از شدش  داا  ،شان مرد. هرماام از این نوارهانوار شروع به پخش

ای ق دل و بعدا از هدر ثانیه 45تا  05 امتهاوت بودنا و یو وقه ،بود مه از نرر مات زمان

رد آزمون مرد، نوارهایی پخش  اا در نرر گرفته شاه بود. همچنین برای دانشیویان مو

 ؛ داای زندان پخدش شدا ،شا مه  اوی  دااهای مردانده بدود و بدرای دانشدیویان زن

اگرچه این نوارها برای دو  نس از نرر فرما یکسان بودنا. پس از اینکه افراد نرر خود 

 اا اعلام مردنا، الکترودها برداشته شا و افدراد بده اتدای دیگدری  انمون 35را در مورد 

 رده شانا.ب

نتدایج بسدیار  دال ی در  ،شاه از سوی دانشدیویان مدورد آزمدایشهای ارائهاما پاس 
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دچدار خغدای  ،منناهاختیار پژوهشگران قرار داد. تعدااد بسدیاری از دانشدیویان شدرما

 ؛ داای دیگدری شناسدایی مردندا امثابدبه ،اشت اهمنهی ماذب شانا و  اای خود را به

 داای خدود نیدز  امثابماذب یعنی شناسایی  اای دیگری بهطور مه خغای مث ا همان

شدا. ایدن آزمدایش هدر چهدار شدرب مدورد نردر گدور و سدامیم بدرای در آنها دیداه می

 دورت آشدکار و در گدزارش ها بهمنناهاگرچه شرما زیرا ؛خودفری ی را در بر داشا

 آنها (GSR) مردنا، وامنش الکتروفیزیولوژیو پوساملامی،  اای خود را انکار می

انا. به ع ارت دیگدر، داد مه در سغح ناخودآگاه،  اای خود را شناسایی مردهنشان می

، بانشدان «این  اای من نیسدا»مننا مه  تی وقتی مه افراد در سغح آگاهانه اعلام می

 دورت دها. به همدین ترتید ، در زمدانی مده آنهدا بهبالاتری نشان میهای مشابه و وامنش

 های فیزیولوژیکیمردنا، وامنش اای خود اعلام می امثابدیگری را به ی اا ،ملامی

دادندا مده در نشدان می - دارندا یترنییسغح پا ،مه معمولا  در موا هه با  اای خود -

سغح ناخودآگاه، باور ناارنا مه  اای دیگری متعلق به خودشان اسدا )شدرب و دود 

 .دو باور متناقض(

شدونا، ایدن دو تشخیص ملامی ث ا می ابلافا له با ارائ GSRهای ازآنیامه وامنش

و  ه اسداگیری شداانداازه ،زمدانطور همهای ناخودآگاه( بهشاخص )آگاهی و وامنش

 .زمانی باورهای متناقض(د )شرب همگردزمانی باورهای متناقض اث ات میبنابراین هم

منا(، را شناسایی می  اای خود ،درستیهای  حیح )مثلا  وقتی فرد بهپس از پاس 

تر اسا؛ زیرا شناخا  دحیح باعدث ت ییدر آگداهی و سریع ،معمولطور بهزمان وامنش 

  ویی شدود. امدا در خغدای منهدی، عدام  درفهسازی سریع برای پاسد  بعدای میآماده

 بده ع دارت دیگدر،  .منناگان از اشت اه خدود آگداه نیسدتنادها مه شرمازمانی نشان می

 ایدن اظهدارنرر  ،اما در سدغح آگاهانده ؛شناسنا اای خود را می ،ودآگاهطور ناخآنها به

 منناگان پرسددیاه را ق ددول ناارنددا. پددس از اتمددام آزمددایش نیددز هنگددامی مدده از شددرما

 منناگان از ، امثددر شددرما«انددا یددا خیددر؟آیددا بدده اشددت اه خددود پددی برده»شددود مدده می

اشدتنا )شدرب عدام آگداهی از آگداهی نا - ویژه خغای منهدیبه - برخی اشت اهات خود

 .یکی از باورها(
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به دلایل انگیزشدی  ،منناگان در شناسایی  ااهااشت اه شرما ،به نرر گور و سامیم

های منهی را به یاد آورد، افراد انا. در مواردی مه  اای خود ممکن اسا  ن هر  داده

گذشته خود ا تنداب  ممکن اسا ناخواسته آن را انکار مننا و از رویارویی ناخوشاینا با

های مث دا،  داای نماینا. در مقابل، برخی افدراد بده دلیدل لدذت از رویدارویی بدا  ن ده

مث دا  ایید دوی تأومنندا و در  سدا اای خود اعلام می امثاببه  ،اشت اهدیگری را به

 منای در خغاها(.هستنا )انگیزه

ای و دود دارد مده پایداهمنا مه راین نتایج این آزمایش از این ادعا  مایا میببنا

مدردن چهدار ای بدرای برآوردهزیرا شواها تأییامنناه ؛با مههوم خودفری ی مغابقا دارد

گنناگان  دااهای خدود و دیگدران را معیار برای انتساب آن یافدا شدا. وقتدی شدرما

های  دحیح پردازش شناسایی ،اشت اه شناسایی مردنا، نشان دادنا مه در برخی سغوحبه

 ،درسدتی شناسدایی مردنداآنها با زمدانی مده  دااها را به GSRسغوح  .اه اساانیام ش

بدر ایدن،  افدزونباورهای متناقضی داشتنا.  ،زمانطور همتهاوتی نااشا و بنابراین آنها به

آنها از شناسایی اشت اه  اای خود آگداه ن ودندا و گداهی اوقدات از شناسدایی نادرسدا 

ای و دود دارد مده نشدان ا. درنهایدا شدواها اولیده ااهای دیگران نیز اطلاعی نااشتن

مده  ییهای نادرسا  دااهای خدود و دیگدران انگیزشدی هسدتنا. آنهدادها شناساییمی

هسدتنا  هتهیخود، خودش ۀمننا، در خودپناارخود شناسایی می امثابدیگران را به ،اشت اهبه

ال آن هسددتنا. ایددن دن داننددا و درواقددع، بددهو رویددارویی بددا خددود را ناخوشدداینا نمی

منندا، بیندی میشوناگان در معیارهایی مه ناخوشاینای رویارویی با خدود را پیشآزمون

 پایینی مس  مردنا. ۀنمر

در مددورد   اضددر امغالعدد جینتددا ،ی یانتسدداب خددودفر یلازم بددرا اریددچهددار مع نیاز بدد

مدده  منندداه هسددتنا. ایددن دیدداگاهیممتددر قانع ،مددردن معیددار چهددارم انگیددزشبرآورده

های نادرسا خود و دیگران، دارای هویا انگیزشدی اسدا، بده قدرائن بیشدتری شناسایی

نیاز دارد. برای  مایا از این ادعا مه این خغاها انگیزشی هستنا، بایا شواها اضافی در 

های نادرسا هدم خدود مورد ارت اب سغوح ناهماهنگی شناختی یا عزت نهس با شناسایی

 .و هم دیگران به دسا آورد
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به ماستی آزمایش اول در نمایانان شرب چهارم خدودفری ی، گدور و سدامیم  تو ه اب

منناگانی مه عزت نهدس مه شرما دانستنای. آنها ممردناریزی آزمایش دوم را طرح

آنها به س   نوع تعاملاتشان با افراد دیگر افدزایش یافتده بدود، در مقایسده بدا افدرادی مده 

دادن بده نوارهدای بودنا، زمان بیشتری را  رف گوش ماهش عزت نهس را تیربه مرده

های طور مده وقتدی از ایدن افدراد خواسدته شدا تر مدههمین ؛مردنا اای خودشان می

 بردنا.انگلیسی ملمات خار ی را  اس بزننا، ضمایر اول شخص بیشتری به مار می

س مداهش های بازخورد منهی، عزت نهداد مه پس از تیربهنتایج مغالعات نشان می

دیگدر، بدازخورد مث دا عدزت  سدویشدود. از ناخوشایناتر می ،یابا و موا هه با خودمی

ا. اگددر عددام مندددهددا و موا هدده بددا خددود را ممتددر ناخوشدداینا مددینهددس را افددزایش می

شدونا واقعدا  انگیزشدی شاه با خود مرتکد  میمنناگان موا ههایی مه شرماتشخیص

تری دارنا، انا یا عزت نهس پایینشکسا را تیربه مردهرود افرادی مه باشا، انترار می

مشددکلات بیشددتری در تشددخیص خددود نشددان دهنددا. آنهددا بایددا در زمددان وامددنش در 

هایی اطمینددان هدای مربددوب بدده خددود مندداتر باشددنا و در انیددام چنددین تشددخیصآزمایش

از سدوی ویژه بایا خغاهای منهی ماذب بیشتری مرتک  شدونا. ممتری داشته باشنا و به

انا بایدا مشدکلات ممتدری در تشدخیص خدود مه موفقیا را تیربه مرده افرادی ،دیگر

 تر از همه، آنها بایا تعااد بیشتری خغاهای مث ا ماذب مرتک  شونا.نشان دهنا. مهم

های تیربدی بررسدی تدأثیر دسدتکاری ،هاف ا لی در آزمایش دوم گدور و سدامیم

شاخرددی بددرای افددزایش یددا مدداهش  اثابددممدده بدده - مربددوب بدده موفقیددا یددا شکسددا

افدراد بدود. بده  دیگدربر توانایی شناسایی  داای خدود و  - شودخودارزشمنای تلقی می

ع ارت دیگر، این آزمایش سعی داشا نشان دها مه اشت اهات در شناسایی  اای خود 

 و اهدانگیزه تدأثیر تحدا - ای از خودفری ی دانسداتوان آنها را نمونهمی مه - و دیگران

 .دارنا قرار( تیربی شکسا یا موفقیا اواسغبه مثلا  ) روانی وضعیا در ت ییرات

یکی از فرضیات آزمایش دوم گور و سامیم، این بود مه اشت اه در شناسدایی  داای 

منندا بدا یناهای انگیزشی اسا؛ یعنی افراد وقتی ا سداس میاخود و دیگران ناشی از فر

، از روی  - شکسددا اواسددغشددان بهمیانیی - خودشددان یددا عملکردشددان مشددکل دارنددا
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ماری یا ا تناب از رویارویی با خودشان، در شناسایی دقیدق  داای خدود دچدار محافره

شونا. از سوی دیگر، افرادی مه به دلیدل موفقیدا یدا افدزایش خودارزشدمنای اشت اه می

 تدی تمایدل   الا مث تی دارنا، تمایل بیشتری به رویارویی با خود دارنا و ممکن اسدا

ای از نمونده امثابد اای خود نشان دهنا )بده امثاببه اشت اه در شناسایی  اای دیگران به

 سازی(.خودپروژه

 اما فرضیات ا لی آزمایش دوم به شرح زیر بودنا: 

انا، در شکسددا )و مدداهش خودارزشددمنای( شدداه االددف( افددرادی مدده دچددار تیربدد

ود و با ا تمدال بیشدتری دچارخغاهدای منهدی شناسایی  اای خود دچار تأخیر خواهنا ب

موفقیدا دارندا )و افدزایش خودارزشدمنای را  اشونا. ب( افدرادی مده تیربدماذب می

امکان بیشدتری  ،و در مقابل مننامیانا(، در شناسایی  اای خود بهتر عمل تیربه مرده

 دهنا.ی اای خود )خغاهای مث ا ماذب( نشان م امثاببرای شناسایی  اای دیگران به

دختددر( شددرما  35پسددر و  35دانشددیوی دانشددگاه پنسددیلوانیا ) 65در ایددن آزمددایش 

و گدروه  1مردنا. دانشیویان در دو گروه دستکاری تیربی قرار گرفتنا: گروه شکسدا

هایی مه معیارهای دسدتکاری دلیل تغ یق شرایط )مثلا   ذف داده درنهایا به 2.موفقیا

 ؛منناگان از تحلیل نهدایی  دذف شداناتعاادی از شرما ی(یرا نااشتنا یا موارد استثنا

منناه در شدرما 00منناه در گروه شکسا و شرما 35مه نتایج نهایی شامل طوریبه

 شامل مرا ل زیر بود: رونا انیام آزمایش شا.گروه موفقیا می

منناگان خواسدته شدا یدو شدرما اهمدض ط  داای اولیده: در ابتداا از  امر ل .0

را با  اای خود بخواننا تا  اای آنها ضد ط شدود. ایدن ضد ط  پاراگراف خاص

 رود.بعای به مار می ابرای استهاده در آزمون شناسایی  اا در مر ل

های تیربدی در  الدا رواندی  ل مسائل واژگانی: برای اییاد دسدتکاری امر ل .0

منناگان خواسدته شدا بده  دل مسدائل متدرادف مده از )مث ا یا منهی( از شرما
                                                           

1. Failure 

2. Success 
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بپردازندا. گدروه موفقیدا بدا مسدائل،  ،هدای خا دی انتخداب شداه بودنداآزمون

تر و گدروه شکسدا بدا مسدائل دشدوارتر موا ده شدانا. همچندین بدازخورد آسان

هدای ها( داده شدا. ارزیابیمسائل ) حیح/غلط بودن پاسد  امستقیم در طول ارائ

 ،دمنناگان در گدروه موفقیدا از عملکدرد خدوآزمونی نشان داد مه شدرماپس

مده در الی ؛رضایا بیشتری داشتنا و خودارزشمنای بدالاتری گدزارش مردندا

اضغراب، افسدردگی و خردوما بیشدتری را  ،منناگان در گروه شکساشرما

 تیربه مردنا.

منناگان بده اتدای مسائل واژگانی، شرما شانشناسایی  اا: پس از تمام امر ل .3

ا شرما مننا. در این بخش، شناسایی  ا اآزمایش منتقل شانا تا در یو برنام

و  ، دوتی اقغعد 08منناگان به یو نوار  وتی گوش دادنا مده شدامل شرما

 4منناگان در شداه خدود شدرماثانیده بودندا.  داای ض ط 4هرماام به مدات 

 اشا. بین هر قغعد( پخش می04و  03، 00، 6های موقعیا مشخص )مثلا  موقعیا

 05ثانیه )با میانگین  داود  00تا  00 سکوت با طول زمانی میان ۀ وتی یو دور

های  نسدیتی، مدردان ثانیه( و ود داشا. همچنین بدرای  لدوگیری از سدوگیری

ها مشدابه و زندان فقدط  داای زندان را شدنیانا. دسدتورالعمل ،فقط  اای مردان

منناگان از تعدااد ملدی  دااهای مو دود آزمایش اول بود به  ز آنکه شدرما

 مغلع نشانا.

ها: به  ز زمان پاس  )زمان لازم برای تعیین  حا شناسایی  داا( و ریگیاناازه .4

شاه نیز مدا نردر قدرار گرفدا. میزان اطمینان از انتخاب  اا، نوع خغاهای انیام

خغاها به دو دسته تقسیم شانا: خغاهای منهی ماذب و خغاهدای مث دا مداذب. 

آزمونی تکمیدل یو پرسشنامه پس ،منناگان پس از انیام برنامههمچنین شرما

هدا نسد ا های ق لی اعم از شنیان  داای خدود، وامنشمردنا مه در آن، تیربه

به  اای خود و موارد دیگر بررسی شا. همچندین از فهرسدا  دهات ا ساسدی 

چنابعددای بددرای سددنیش وضددعیا روانددی )اضددغراب، افسددردگی و خرددوما( 

 استهاده شا.
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 اییدداز اولددین نتددایج، تأ دسددا آمددا. یکددیه از ایددن آزمددایش بدد پرشددمارینتددایج 

منناگان های تیربی بود. نتایج بررسی وضعیا ا ساسی نشان داد مه شدرمادستکاری

گروه شکسا از نرر اضغراب، افسردگی و خروما نس ا به گروه موفقیدا وضدعیا 

خردوص رضدایا از باتری داشتنا. همچنین خودارزیابی از عملکرد در  ل مسدائل، به

تری در گروه شکسدا های پاییند با دیگر دانشیویان، میانگینعملکر اعملکرد و مقایس

 نس ا به گروه موفقیا نشان داد.

از نردر زمدانی  اینکه، شناسایی  اا، اول امنناگان در وظیهاز  یث عملکرد شرما

منناگان در گروه شکسا زمان بیشتری نس ا به گروه موفقیدا بدرای شناسدایی شرما

ن تأخیر برای شناسایی  اای دیگدران مشداهاه نشدا. ولی ای ؛ اای خود  رف مردنا

در تشدخیص  داای خدود  ، دورت خداصدها مه تأثیر منهدی شکسدا بهاین نشان می

از  ها سغح اطمینان، هنگام شناسایی  داای خدود، گدروه  دوم اینکه،شود. می انینما

یدن شکسا نس ا به گروه موفقیا میزان ممتری از اطمینان را گدزارش دادندا؛ گرچده ا

از منردر خغاهدای شناسدایی، در  سوم اینکه، ورت یو رونا مغرح شاه بود. تهاوت به

خغاهای منهی ماذب تعااد افرادی مه  ااقل یو بار این خغا را مرتکد  شدانا  ازمین

نهدر  0منناه( بسیار بیشتر از گروه موفقیا )تنهدا شرما 35نهر از  00در گروه شکسا )

 ان تهداوت از نردر آمداری معندادار بدود. متقدابلا ، در زمیندمنناه( بود مه ایشرما 00از 

نهر( ایدن  06منناگان در گروه موفقیا )خغاهای مث ا ماذب، تعااد بیشتری از شرما

اشدت اه  ،منناگان گدروه شکسدانهدر از شدرما 03مده در الی ؛خغا را مرتک  شدانا

عدلاوه، یدو شداخص . بدهمشابهی انیام دادنا. این تهاوت نیز از نرر آماری معنادار بدود

تعریدف شدا مده در آن بده ازای هدر خغدای منهدی  «سدازیخودپروژه ادر »ملی به نام 

شدا. نتدایج نشدان امتیداز مث دا داده می ،و به هر خغای مث ا ماذب ،ماذب، امتیاز منهی

طور قابدل تدو هی از گدروه بده ،این شاخص برای گروه موفقیدا ۀدادنا مه میانگین نمر

 بود.شکسا بالاتر 

آزمدونی از پس ادر پرسشدنام ،های ا ساسی به شدنیان  داای خدوددر باب وامنش

منناگان خواسته شا میزان لذت از شنیان  اای خدود را ارزیدابی منندا. نتدایج شرما
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منناگان گروه شکسا از شنیان  اای خود لذت ممتری داشتنا. نشان داد مه شرما

 یر ارزیابی مردنا.همچنین گروه شکسا  اای خود را ممتر دلپذ

ها نشدان آگاهی از خغاها بود. هماننا آزمایش اول، یافتده ۀباردر ،یکی دیگر از نتایج

؛ دادنداتشخیص نمدی خغا امثاببهرا منناگان بیشتر خغاهای منهی ماذب داد مه شرما

منناگان آگاهی نسد ی از اشدت اهات مه در خغاهای مث ا ماذب، برخی شرمادر الی

 خود داشتنا.

مده بدر  - دها مه تیربیات موفقیا یدا شکسدابنابراین نتایج آزمایش دوم نشان می

بدر تواندایی شناسدایی  ،طور مسدتقیمبده - منداسغح خودارزشمنای ت ییر می ،اساس آنها

گذارد. در شرایغی مده افدراد دچدار شکسدا شداه و بده ت دع آن از  اای خود تأثیر می

شدونا، تشدخیص  داای خدود بدرای آنهدا می رویارویی با خود دچار ا تنداب یدا تدرس

دشوارتر شاه و با تأخیر در وامنش همراه اسا. این موضوع به اشدت اهات بیشدتر از ندوع 

موفقیدا  اشود. بدرعکس، افدرادی مده تیربدمنهی )عام شناسایی  اای خود( منیر می

انا و معمددولا  از خودارزشددمنای و عددزت نهددس بددالاتری برخوردارنددا،  ساسددیا داشدته

ممکن اسا به اشت اه  داای دیگدران  روازاینممتری نس ا به رویارویی با خود دارنا؛ 

ای از تدوان آن را نشدانه اای خود تهسیر مننا )خغاهای مث ا ماذب( مه می امثابرا به

شداه در سدرعا وامدنش و سدغح هدای مشاهاهسازی تلقی مدرد. تهاوتنوع خودپروژه

های تیربی تأثیر مشخردی بدر مننا مه دستکاریانی میاطمینان نیز از این موضوع پشتی 

شدواها  یی،یناهای شناختی و انگیزشی مرت ط با خودشناسی دارنا. این نتدایج، از سدوافر

تددأثیر عواطددف و  ،دهنددا و از سددوی دیگددرخددودفری ی ارائدده می اتیربددی را بددرای فرضددی

ناختی )ماننا شناسایی و های شرا بر انتخاب - ویژه وضعیا خودارزشمنایبه - هاانگیزه

 سازنا.اشت اه در شناسایی  اای خود و دیگران( نمایان می

خوبی نشان داد مه اشت اهات در شناسدایی  داای خدود و درمیموع آزمایش دوم به

های شناختی ساده نیستنا، بلکه تحا تأثیر عوامدل انگیزشدی تنها ناشی از نقصدیگران نه

منندا.  دورت سیسدتماتیو ت ییدر میموفقیدا( به شکسدا یدا او عاطهی )از مله تیرب

تواندا ها به استالال برخی پژوهشگران م نی بر آنکه خدودفری ی میترتی ، این یافتهباین
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رفتارهدای دفداعی و  ،ینا انگیزشی تلقی شود و در زمدان موا هده بدا خدودایو فر امثاببه

 نا.ممی اییاز خود به نمایش بگذارد تأ را ایت ییریافته

 های گور و ساکیمبررسی آزمایش. 4

های گور و سامیم در دفداع از  مدع باورهدای متنداقض در خدودفری ی و آزمایش ۀدربار

. ایدن نقداها را مدردتوان طرح می پرشماریرویارویی با پارادومس ایستا و پویا نقاهای 

 .نیممشناختی، تهسیری و مههومی مرور میاخترار و در سه گونه اشکالات روشبه

ها یکی از اولدین  یم موچو نمونه و تعااد محاود آزمایش ،شناختیاز نرر روش

منناه انیددام شددا و تعددااد شددرما 65مدده دیددایم مغالعدده بددا چناناشددکالات اسددا. آن

بدار  0آزمدایش و فقدط  35های تشخیص  اا برای هر فرد نسد تا  محداود بدود )آزمایش

هدا نده و تعدااد محداود آزمایش اای خود فرد(. روشن اسا مده  یدم موچدو نمو

 GSRهای گیریها را محاود منا و همچنین بر پایدایی انداازهتوانا قابلیا تعمیم یافتهمی

تر ایدن هدای متندوعبیشدتر و آزمایش اها بدا  یدم نموندتأثیر بگذارد. تکرارپدذیری یافتده

تدوان بده می آماه تردادفی نیسدتنا. از دیگدر نقداهادسدابدهمه نتایج  دهامیاطمینان را 

گیری ناآگداهی اشداره مدرد. یکدی از معیارهدای ملیدای خدودفری ی، های انداازهچالش

 اهدای خودآگاهاندناآگاهی به یکی از باورهای متناقض اسا. گور و سدامیم از گزارش

انددا و های ناآگدداهی اسددتهاده مردهشدداخص امثابددپددس از آزمددایش و زمددان وامددنش بدده

ممکدن اسدا  زیدرا ؛بسیار دشدوار اسدا ،شناختینرر روشاث ات ناآگاهی از  ،آنکه ال

آگداهی خدود را  ،درسدتیمنناگان بههای خودآگاهانده دقیدق ن اشدنا و شدرماگزارش

مردن آن داشته باشدنا. شداخص زمدان وامدنش نیدز گزارش نااده یا  تی تمایل به پنهان

گیری دقیدق زهطورملی اندااممکن اسا به عوامل دیگری غیر از آگاهی مربوب باشا. به

 شناسی اسا.ناآگاهی یو چالش پایاار در روان

هدای های اسدتهاده از وامنششناختی، اعت دار و محداودیااما از دیگر نقاهای روش

های مدده دیددایم گددور و سددامیم از پاسدد چنانالکتروفیزیولوژیددو پوسددا اسددا. آن

مننددا مدده ه میهددای ناخودآگدداه اسددتهادشاخرددی از وامنش امثابدد( بددهGSRگددالوانیکی )
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 مثابداشدود، بدهتشدخیص داده می ،اشدت اهبه  اای خود،  تی زمانی مده به GSRافزایش 

 GSRاما سخن در اینیاسدا مده  ؛مارمی برای باور ناخودآگاه درسا تهسیر شاه اسا

مانندا اسدترس،  ،فیزیولدوژیکی اسدا مده تحدا تدأثیر عوامدل مختلهدییو معیدار روان

رو  ای این پرسش خواها بود مه آیدا ازاین ؛گیردرار میاضغراب، و ت ییرات محیغی ق

 تشخیص ناخودآگداه  ااسدا یدا ۀدهنافرد نشانطور خاص و منحرربهبه GSRافزایش 

 توانا ناشی از عوامل دیگری باشا مه اساسا  ارت اطی با خودفری ی ناارد.می

زشدی خغاهدای از  یث تهسیری نیز با این چالش مهم موا هیم مه م ندای تهسدیر انگی

مده دیدایم گدور و سدامیم چنانداده در تشخیص  دااها چنداان روشدن نیسدا. آنر 

و خغاهای مث دا  ،منهی با خود اا تناب از موا ه ۀانگیز امثابخغاهای منهی ماذب را به

امدا  ؛اندابردن از موا هه با خود یا خودشیهتگی تهسدیر مردهلذت ۀانگیز امثابماذب را به

های پنهان و ناخودآگداه اسدا مده یزشی م تنی بر فرضیاتی در مورد انگیزهاین تهسیر انگ

تواننددا ادعددا مننددا مدده انا. مخالهددان میگیری نشدداهاندداازه ،در مغالعدده ،طور مسددتقیمبدده

های مانندا سدوگیری ،تریتواننا ناشی از عوامل شناختی سادهخغاهای تشخیص  اا می

انگیزشدی  ۀادفی باشدنا و بده تهسدیر پیچیداتو ه، مشکلات ادرامی یا  تی خغاهای ترد

هدای خودآگاهانده و گزارش GSRنیازی نااریم. همچنین عام هم ستگی یا تعارض میان 

و  GSRهددا نشددان دادنددا مدده از دیگددر اشددکالات تهسددیری ایددن نتددایج اسددا. آزمایش

ای بر شاه امثاباین امر را به ،نس تا  مستقل هستنا و نویسناگان ،های خودآگاهانهگزارش

اما بایا در نرر داشا مده  ؛اناو ود پردازش ناخودآگاه و باورهای متناقض تهسیر مرده

بسدا ایدن توانا به معانی مختلهی تع یر شود. ایگیری میعام هم ستگی بین دو نوع اناازه

های متهداوتی از هدای خودآگاهانده  ن دهو گزارش GSRواقعیا،  امی از آن باشا مه 

مشکلات در اعت ار یا پایایی یکدی یدا  ۀدهنامننا و یا اینکه نشانگیری میپاس  را اناازه

 اما لزوما  به معنای و ود باورهای متناقض نیسا. ؛ها باشاگیریهر دوی این اناازه

ها و نتدایج  ا دل از آنهدا بدا نقداهایی اما از  ها مههومی و نرری نیز این آزمایش

ماعای  ل پدارادومس خدودفری ی بدا نهدی  ،هومیموا ه بوده اسا. از اولین نقاهای مه

تدوان ادعدا فرض ضرورت آگاهی برای شناخا اسا. واقعیا آن اسا مه همچندان می
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مدا نیسدا و آمده  دل پدارادومس خدودفری ی توسدط گدور و سدامیم چنداان مار مرد

توانیم بپرسیم مده دقیقدا  چگونده یدو پارادومس همچنان به قوت خود باقی اسا. ما می

 ریتدأث یکیولدوژیزیف یهداباشا و همچندان بدر رفتدار و وامنش «ناخودآگاه»توانا یباور م

از  یادر ده ازمنداین ی یبگذارد. همچنین برخی ممکن اسا استالال منندا مده خدودفر

 .ابایتحقق  « یفر» املم یواقع یاسا تا به معنا  یاز فر یضمن یآگاه

 گیرینتیجه

چون تک ر، خودشدیهتگی،  ،هی و ناگوار محتملیخودفری ی اخلاقی در منار پیاماهای من

عناد در برابر  قیقا و ...؛ گاه دستاوردهای مث تی نیز به دن ال داشته اسدا مده مقابلده بدا 

 یاسترس و اضغراب، افزایش انگیزه و پشتکار، تسهیل روابدط ا تمداعی،  هدظ و ارتقدا

نهدی، مداهش درد و آوری در برابدر رویداادهای منهس و خودپنااره، افزایش تابعزت

از ملده مارمردهدای تغدابقی  ،گیری در شرایط پیچیاهتسریع به ود و نیز تسهیل ترمیم

. تقریرهدای هسدتناخودفری ی در بقا و سازگاری انسدان نسد ا بده رخداادهای پیرامدونی 

زمان باورها در شرب تناقض عاماانه و هم ،خروصهقراگرایانه از فراینا خودفری ی و ب

موشدنا تدا بدا طرا دی رو بوده اسا. گدور و سدامیم میهروب پرشماریهای آن با چالش

و چگونگی  مع دو  مننا خودفری ی در افراد را بررسی اهایی، شرایط چهارگانآزمایش

مده دیدایم چناناما آن ؛های مختلف شناختی انسان را نشان دهناباور متناقض در سا ا

تهسدیری و مههدومی دارای اشدکالاتی  شدناختی،هدا از و دوه مختلدف روشاین آزمایش

هددای محدداودی انیددام شدداه بددود، چالش ۀاسددا. تعمددیم نتددایج آزمایشددی مدده روی عددا

شناختی، چگدونگی تأثیرگدذاری بداور ناخودآگداه بدر گیری ناآگاهی از نرر روشاناازه

هدددای های اسدددتهاده از وامنشرفتدددار و وامدددنش فیزیولدددوژیکی، اعت دددار و محددداودیا

داده در تشخیص ابهام در م نای تهسیر انگیزشی خغاهای ر  ،ژیو پوساالکتروفیزیولو

 از مله این اشکالات اسا. ، ااها
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